
دزد حرفه ای موتورسیکلت در چنگ قانون ! 
ســید خلیل ســجادپور- دزد ســابقه داری که بــا تهدید 
تیغ موکت بــری تلاش کرد تا از چنگ قانــون بگریزد در 

عملیات ضربتی نیروهای گشت کلانتری رسالت مشهد 

دستگیر شد و به سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد. 

به گــزارش  روزنامه خراســان، در پی وقــوع چندین فقره 

ســرقت موتورســیکلت از خیابان های مســلم و رســالت 

مامــوران تحقیقــات گســترده ای بــرای شناســایی و 

دســتگیری عامل یا عاملان ســرقت های مذکور توســط 

نیروهــای کلانتــری رســالت آغــاز شــد. بررســی هــای 

مقدماتی افسران دایره تجســس بیانگر آن بود که سارق 

یا سارقان با یکسره کردن ســوئیچ موتورسیکلت آن را به 

ســرقت می برند. در این میان پیگیری سرنخ های پلیس 

به جوان سابقه داری به نام »ناصر-خ« رسید که از دزدان 

حرفه ای موتورســیکلت بود. در همین حــال و زمانی که 

نیروهای تجسس با دستور سرهنگ کجتبی حسین زاده 

)رئیس کلانتری رسالت( برای دســتگیری وی به سمت 

منطقه خواجه ربیع حرکت کردند، ناگهان او را ســوار بر 

یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی دیدند که مال‌باخته نیز 

فریاد زنان در پی او می دوید بنابراین نیروهای انتظامی 

در اقدامی ضربتی، مسیر فرار او را سد کردند و با واژگونی 

موتورســیکلت، این جوان 25 ســاله را بــه دام انداختند 

کــه او با بیــرون کشــیدن تیغ موکــت بری،تــاش کرد با 

تهدید پلیــس، راه فرار خود را باز کند. طولی نکشــید که 

در بازرســی بدنی از این دزد حرفه ای، دو کارت سوخت 

مربــوط به یکــی از پمپ هــای بنزین حاشــیه شــهر و یک 

دستگاه پراید کشــف شــد و بدین ترتیب با اعترافات وی 

تحقیقات برای کشف سرقت های دیگر او ادامه یافت.

● 18 رجب 1446 ● یک شنبه،30 دی 1403	
● 19 ژانویه 2025 ● شماره 21687	
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در امتداد تاریکی�

فریب با طناب پوسیده 
عاشقی !    

فقط به خاطر این که در میان دوستان هم سن و سالم انگشت نما 

نشوم به ارتباط غیراخلاقی در فضای مجازی روی آوردم و دچار 

شکست عشقی شدم تا جایی که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، دختر17 ســاله که 

با کمک خانواده اش از مــرگ حتمی نجات یافتــه بود درباره 

سرگذشــت خود بــه کارشــناس اجتماعــی کلانتری شــفای 

مشهد گفت: 15سال بیشتر نداشتم که در یکی از گروه های 

دوســتانه فضــای مجــازی عضو شــدم اما بیشــتر دوســتانم با 

جنس مخالف ارتباط داشتند. به همین دلیل هم مرا دختری 

منگول و عقب افتاده خطــاب می کردند که نمــی توانم برای 

آینده ام تصمیــم بگیرم. این بــود که برای فرار از انگشــت نما 

شــدن در میان همکلاســی ها و دوســتانم، من هم با پســری 

به نام »ســلیمان« آشــنا شــدم و با او در فضای مجازی ارتباط 

برقرار کردم. طولی نکشید که از نظر عاطفی و روحی وابسته 

سلیمان شدم به گونه ای که نمی توانستم روزی را بدون دیدار 

او سپری کنم! 

حالا دیگر در پارک و کافی شاپ ها قرار می گذاشتیم و به درس 

و مدرسه هم اهمیتی نمی دادم تا جایی که مدیر مدرسه ام عذر 

مرا خواست و تهدید کرد که باید به همراه مادرم به مدرسه بروم! 

وقتی مدیر مدرســه موضوع افت تحصیلی مرا بــه مادرم اطلاع 

داد، اوضاع خانه به هم ریخت. مــادرم تاچند روز با من قهر کرد 

و به خیاطی مشغول شد. فقط یک شــب که به خاطر قرار شبانه 

با سلیمان دیر به خانه رســیدم خیلی عصبانی شد و فریاد زد که 

من و پدرت شــبانه روز زحمت می کشــیم تا تو به مــدارج علمی 

و موفقیت اجتماعی برســی امــا تو با دوســتانت در کوچه و بازار 

ولگردی می کنی؟ با وجود این، من غرق در یک عشق خیابانی 

هوس آلود بودم و صدای مادرم را نمی فهمیدم. حتی نصیحت 

ها و دلســوزی هایش را نمی دیدم تا این که بالاخــره بعد از یک 

سال ارتباط نامتعارف و غیراخلاقی، روزی سلیمان مرا رها کرد 

و در حالی که به مــن قول ازدواج داده بود، به دنبال سرنوشــت 

خودش رفت. در این شرایط که دچار شکست عشقی شده بودم 

حس ناامیدی و پوچی وجودم را فراگرفت. کلاس های موسیقی 

ام را رها کردم و فقط در گوشه اتاق پنهانی اشک ریختم. به دلیل 

همین افســردگی و پرخوری های عصبی به طور ناگهانی چاق 

شــدم به طوری که از خودم بدم می‌آمد! دیگــر در هیچ مهمانی 

و جشــن خانوادگی شــرکت نمی کردم و فقط به پرســه زنی در 

فضای مجازی می پرداختم. 

در همین روزها با جوانی در فضای مجازی آشنا شدم که خودش 

را روان شــناس معرفــی می کــرد و بــه درد دل هایــم گوش می 

داد. خیلی زود او مرا به یک کافی شــاپ دعوت کرد تا بیشــتر با 

زندگی من آشنا شــود که بتواند مرا برای رهایی از این وضعیت 

راهنمایی کند. این بود که در سر قرار با »سامان« حاضر شدم و 

او با چرب‌زبانی به تعریف و تمجید از زیبایــی های باور نکردنی 

مــن پرداخت و طوری با طناب پوســیده عاشــقی دوبــاره فریبم 

داد که بازیچــه ای برای هوســرانی های او شــدم. »ســامان« با 

وعده ازدواج و جملات عاشــقانه، اعتمادم را جلب کرد و به باغ 

ویلای دوستش کشــاند. بعد از این حادثه دیگر به سراغم نیامد 

و او نیز مرا در حالی رها کرد که باورم نمی شد باید یک شکست 

عشقی دیگر را تجربه کنم! خلاصه زمانی به خود آمدم که دیگر 

پشیکانی هم سودی نداشت. در این شرایط دچار تالمات روحی 

وروانی شدم و با یک تصمیم احمقانه، دست به خودکشی زدم تا 

از این وضعیت تلخ رها شوم اما خوشــبختانه مادرم متوجه حال 

وخیم من شــده بود که مرا به بیمارستان انتقال دادند و از مرگ 

نجات یافتم. حالا هم شرمنده خانواده هستم و مدام تاسف می 

خورم که چرا به نصیحت هــای مادرم درباره انتخاب دوســت و 

پرســه زنی در فضای مجازی گوش ندادم. اکنــون می فهمم که 

هیچ مکانی، امن تر و بهتر از خانواده نیست. ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: بررسی های 

روان‌شناختی و اقدامات مشاوره ای برای آشنایی دختر نوجوان با 

آسیب های دیگر فضای مجازی و دوستی های خیابانی با دستور 

سرگرد احسان سبکبار )رئیس کلانتری شفای مشهد(آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 

 
گفت و گو با مردی که با 11 ضربه چاقو آدم کشت

ماجرای کلیدی که در»قفل جنایت«چرخید! 
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

 در گرگ ومیش سحرگاهی از خواب 

بیدار شــده بــودم تــا بــرای رفتن به 

ســرکارم آماده شــوم. اعضای خانواده ام نیز در شهرســتان 

بودند و من در طبقه سوم واحد آپارتمانی تنها بودم که ناگهان 

کلیدی در قفل چرخید و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،این ها بخشــی از 

اظهــارات مردی اســت که همســایه طبقه چهــارم مجتمع 

مســکونی اش را بــا 11ضربه چاقو به قتل رســاند وســپس 

خود را تســلیم قانون کرد. متهم این پرونــده جنایی که ادعا 

می کند جوان 30ساله پا برهنه درآن ساعت سحرگاه قصد 

سرقت از منزلش را داشت پس ازآن که به سوالات تخصصی 

قاضی وحیدخاکشــور )قاضی ویژه قتل عمد مشهد(پاسخ 

داد ،بادستور مقام قضایی در اختیار کارآگاهان اداره جنایی 

پلیس آگاهی قرارگرفت تا زوایای پنهان این جنایت هولناک 

بررسی شود.

بنابراین تحقیقات گسترده ای با نظارت سرهنگ محمدرضا 

فدائیان )رئیس پلیس آگاهی مشهد(برای ریشه یابی حقیقت 

ماجرا آغاز شــد . در همین حال عامل جنایت سحرگاهی به 

ســوالات خبرنگار ارشــد روزنامه خراســان نیز درباره قصه 

زندگی اش پاسخ داد.

نامت چیست؟رسول-الف.
چندسال داری؟متولد 1370 هستم.

اهل مشــهدی؟ نــه!در شهرســتان لایین)کلات(به دنیا 
آمدم.

تاچه مقطعی تحصیل کردی؟در رشــته علوم انســانی 
دیپلم گرفتم.

پدر ومادرت درقید حیات هستند؟پدرم زمانی که من 
نوجوانی 15ساله بودم به دلیل بیماری سرطان خون از دنیا 

رفت چرا که دیگر کلیه وکبدش هم درگیر بیماری شده بود 

اما مادرم خدارا شکر زنده است.

به تنهایی زندگی می کند؟ نه! یک برادر کوچک تر دارم 
که هنوز محصل است ولی مخارج مادرم را من می پردازم.

به چه شــغلی مشــغول بودی؟از حدود یک سال قبل 
در بخش خدمات یکی از دانشــگاه های معتبــر دولتی کار 

می کردم.

متاهلی؟بله!دختری خردســال هم دارم که شــیرخواره 
است.

به موادمخدر هم اعتیاد داری؟نــه! به هیچ وجه! من با 
آن که در شرایط سخت اقتصادی بزرگ شــدم و با کارگری 

روزگارم را مــی گذرانم اما هیچ گاه به ســوی اعتیاد نرفتم و 

اوقات فراغتم را با ورزش پر می کردم.

در چه رشــته ای ورزش می کردی؟ بیشــتر در رشته دو 
ومیدانی و فوتبال فعالیت می کردم اما در دو ومیدانی حتی 

مقام های کشوری هم در مسابقات روستایی 

و عشایری کسب کردم.

چندســال قبل ازدواج کــردی؟ حدود   5 
سال قبل.

با همســرت چگونه آشــنا شــدی؟قبلا 
در یک شــرکت تولیدی کیــک و کلوچه کار 

می کــردم کــه همســرم را آن جــا دیــدم و به 

او پیشــنهاد ازدواج دادم امــا او گفــت باید با 

خانواده اش صحبت کنم! من هم بعد از انجام 

تحقیقات مرسوم نزد خانواده اش رفتم و او را 

خواستگاری کردم  چرا که آن ها نیز در یکی از 

روستاهای اطراف لایین زندگی می کردند.

گفتی در شرایط سخت اقتصادی بزرگ شدی،چرا؟ 
چون پدرم یک کارگر ســاده بــود وبعد از مــرگ او خیلی در 

وضعیت نامناسب قرارگرفتیم. در واقع مادرم با کارگری در 

منازل مردم مارا بزرگ کرد و من هم مجبور بودم برای کمک 

به مخارج زندگی کارگری کنم.

منزلــی کــه در آن جنایــت رخ داد اجــاره ای بود؟نه ! 
بعد از ازدواج با همســرم و با تســهیلات بانکی ازدواجمان و 

اندوخته ها و مقداری هم قرض از دیگران ،واحد آپارتمانی 

را 5 سال قبل خریدم. 

ماجرای قتل چگونه رخ داد؟ برای نماز بیدار شده بودم 
تا بعد به ســر کارم بروم اما ناگهان احســاس کردم کلیدی 

در قفل واحد مســکونی ام چرخید. هراســان و سراسیمه 

به طرف در رفتــم که در یــک لحظه همســایه طبقه بالایی 

را مقابلم دیدم که چاقو کشــید. من هم با او درگیر شــدم و 

چاقو را از دستش گرفتم. البته آن ها دو نفر بودند که جوان 

دیگر از صحنه حادثه گریخت و من ضربات چاقو را بر پیکر 

همسایه طبقه چهارم فرود آوردم که با پای لخت قصد ورود 

به منزلم را داشت.

_ چرا تصور کــردی که آن ها برای ســرقت آمده اند؟ 
چون قبلا هم از ســاختمان لوازمی گم می شد ولی ما نمی 

توانستیم به کسی مشکوک شویم. حتی دو بار همسرم گفت 

که در خانه باز شده ولی باور نمی کردم.

_ الان از وقوع این حادثه پشیمانی؟خیلی زیاد! هنوز 
هم در شوک هستم. دلم می خواهد زمان به گذشته برگردد 

تا من هیچ حرکتی نمی کردم؛ اما در آن لحظه به طور عجیبی 

تحت فشار بودم  مجبور شدم از خودم دفاع کنم. در واقع این 

در قفل جنایت چرخید! کاش وقتی چاقو را گرفتم خودم را 

کنترل می کردم.

_ از دوران کودکــی چیــزی بــه خاطــر داری؟دوران 
کودکی را با کمک های دیگران گذراندم.حتی مادرم برای 

ما کفش و لباس دســت دوم می گرفت. با وجــود این، وقتی 

به سن نوجوانی رسیدم به کارگری روی آوردم و فقط به کار 

چسبیدم. در این شــرایط اما هیچ گاه کار خلافی نکردم که 

امروز شرمنده باشم.

_ با همسایه ات )مقتول( ارتباط هم داشتی؟نه! من او 
را اولین بار در 4 ماه قبل دیدم و برای پرداخت هزینه های آب 

مصرفی صحبت کردم چون همه واحدهای مسکونی از یک 

کنتور استفاده می کنند. 

_یعنی برخوردی با او نداشتی؟اصلا او را نمی دیدم چون 
در یک ساعت خاصی به منزل نمی آمد.

_ حرف پایانی؟کاش این اتفاق نمی افتاد. اکنون خانواده 
ام آواره هستند و یک جوان هم در این ماجرا کشته شده است. 

کاش او در آن ساعت سحرگاه به خانه ام وارد نمی شد و من هم 

عجولانه به دنبالش نمی دویدم.

ماجرای آخرین سرقت گوشی قاپ های 17ساله درایستگاه اتوبوس!
ســجادپور- 3عضو 17 ســاله یک باند گوشــی قاپی که 
به مواد مخدر اعتیاد دارنــد، در حالی با اقــدام به موقع 

نیروهای انتظامی دســتگیر شــدند که گوشی تلفن زن 

جوانی را در ایستگاه اتوبوس به سرقت بردند. 

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، مامــوران 

کلانتری آبکــوه که در راســتای اجرای طــرح های ویژه 

مقابله با جرایم خشن، مشغول گشت زنی در کوی امام 

هادی )ع( بودنــد از طریق مرکــز فرماندهــی پلیس در 

جریان حادثه گوشــی قاپی قرار گرفتنــد و بی درنگ به 

ســوی خیابان امام هادی )ع( 22حرکــت کردند. آنان 

با تعدادی از شهروندان روبه رو شــدند که چند نوجوان 

موتورســوار را روی زمین انداخته بودند تــا از فرار آن ها 

جلوگیــری کنند، امــا موتورســواران با هجوم به ســوی 

مردم قصد داشــتند از چنگ آن‌ها بگریزند که در همین 

حال نیروهای گشت وارد عمل شــدند و با بهره‌گیری از 

فنون دفاع شــخصی و همــکاری مــردم، 3 نوجوان 17 

ساله را که محمدجواد، مجتبی و ســجاد نام داشتند به 

کلانتری هدایت کردند. بررســی های مقدماتی حاکی 

از آن بود که سجاد)سرکرده باند( از مجرمان سابقه دار 

اســت و با همدســتی دو تن از هم‌محله ای های خود به 

خلافکاری‌هایش ادامه می دهد.

بنا برگــزارش روزنامه خراســان،3 عضو 17 ســاله باند 

گوشی قاپی که به مواد مخدر نیز اعتیاد دارند و یک قبضه 

چاقو نیز از آنان کشف شده اســت ابتدا ارتکاب هرگونه 

جرمی را انکار کردند، اما وقتی بــا دو مال‌باخته روبه رو 

شــدند که آنان را شناســایی کرده بودند، لب به اعتراف 

گشودند و اتهام گوشی قاپی را پذیرفتند.

در همین حال زن جــوان که هنوز نگرانی و وحشــت در 

چهره اش نمایان بود به افســر دایره تجســس کلانتری 

آبکــوه گفت: مــن در ایســتگاه اتوبــوس مشــغول گفت 

وگوی تلفنی بودم که ناگهان دو جوان از موتورسیکلت 

پیاده شــدند و گوشــی را از دســتم چنــگ زدنــد ولی با 

فریادهای من شهروندان متوجه ماجرا شدند و با تعقیب 

موتورسواران، از فرار آن ها جلو گیری کردند که در این 

هنگام پلیس از راه رسید وآن ها را دستگیر کرد.

گزارش روزنامه خراســان حاکی است: تحقیقات بیشتر 

درباره جرایم احتمالی دیگر اعضای باند گوشی قاپ های 

17 ساله در حالی با دستور ویژه سرهنگ روح ا... لطفی 

)رئیس کلانتری آبکوه( ادامه یافت که بوی تند مشروبات 

الکلی نیز از دهان متهمان به مشام می رسید.
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